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 (راز انقلاب اسلاميتالمسجد )مسجد فقه

ایات به بیش وآمده بود اشاره کردیم؛ مجموع این ر در درس گذشته به روایاتی که با لفظ 

« »ی نخست از آن روایات را که با لفظ ها را به سه دسته تقسیم کردیم؛ دستهرسید که آناز بیست طایفه می

ی یتنهابهی سند این روایات نیز به این نتیجه رسیدیم که آمده بود مورد بررسی قرار دادیم. درباره« وجوب»و 

ند رسبه حد استفاضه می« ضم الاحادیث»ی المجموع و از باب قاعدهیثحمنقابلیت اعتماد برای مدعا را ندارند؛ اما 

 ها وجود دارد.و امکان اعتماد به آن

نیز به این نتیجه رسیدیم که باید بدانیم چه علمی در روایات فرض و واجب شده، و متعلق در باب دلالت 

 چیست؟« »

یاتی در روا« »ی در درس گذشته پیرامون مفرده 

در « »ی یادگیری علم آمده بود و بیان کردیم که مفردهدر « وجوب»و « »سخن گفتیم که با لفظ 

 قرآن و احادیث در سه معنا و احتمال آمده است:

 یآموزعلمیعنی مطلق  
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 یعنی علم دین و معارف دینی 

 اه با عمل است.یعنی علمی که همر 

ی علوم همانند: است؛ یعنی یادگیری همه ، تعلم احتمال اول این بود که مقصود از 

ها را یاد بگیرد؛ اما این کار غیرممکن علم ریاضی، علم شیمی، علم فیزیک و ... واجب است که فرد مسلمان آن

تک افراد واجب بشود و این شدنی نیست، زیرا تکلیف ما لا یطاق علوم بر تک یشود یادگیری همهاست و نمی

 شود؛ بنابراین شرعیت ندارد.می

محال  ی علوم برای مردم در احتمال نخست از بحث ما خارج شد و گفتیم که یادگیری همه

 کنند.ظاهر این روایات بر مدعای ما دلالت نمیپس باشد. می

استدلال  و کندالعلم( دلالت میمطلقبر مدعا )دلالت روایات بر  که بگوییم این روایاتاین مگر 

وییم که تصرف کنیم. باید بگ« »ی و یا در مفرده« »ی دارد؛ یا در واژهامکان  با دو توجیهبه این روایات 

ی باشد؛ لکن این تصرف در واژهمعنای مستحب و رجحان مقصود میمعنای واجب نیست و بهبه «» یواژه

رینه دارد و بدون ق جوبظهور در و ،«» ، زیراممکن نیست ما به آن معتقد شویم بعید است و« »

 آن انتقال داد. یظاهر یرمعنای غاش بهاز معنای ظاهری راآن تواننمی

معنای خودش  از« »ممکن است کسی بگوید که نیازی به انصراف  که: آیا اگر کسی اشکال کند 

 ؛است یعنی بر همه واجب باشد؛معنای واجب کفایی میمعنای واجب است؛ اما در اینجا بهبه« »نیست، بلکه 

 شود.این تکلیف از دیگران ساقط میمبادرت کردند،  ی علومهمه به یادگیریای عدهکه و هنگامی
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، زیرا بر واجب کفایی محال است« »ی در پاسخ باید بگوییم که: با این فرض نیز حمل کردن واژه 

« »در واجب عینی دارد و قرینه آن نیز دلالت و ظهور  در « »این 

 کند.پس احتمال نخست بر مدعای ما دلالت نمی است.

. مقصود علم مقترن با عمل باشد که 2 ؛. مقصود علم دینی باشد0ماند: بنابراین، احتمال دوم و سوم باقی می

 .استعمال شده است نیزدر قرآن و روایات 

طلق مشکل به   ،مقصود از علمتوانیم این توجیه را بپذیریم که ما نمیاحتمال سوم بعید است و 

 ستهمراه صفت اخلاقی امقصود علم به بگوییم و قیدی بدون ذکر وصف)بدون مقید شدن به قیدی( باشد؛ یعنی 

که مقصود از امکان ندارد قائل شویم به این، قرینه نداریمکه هنگامیعمل است. با همراه  و علمبه عامل  ،عالم و

نیز باید همراه با قرینه باشد؛ پس احتمال  عمل است که در قرآن و روایات آمده است. آنجابا این علم، علم همراه 

 سوم نیز خارج شد.

زام به ماند که التپس احتمال دوم و تفسیر احتمال دوم باقی می 

آموزی در روایات، تنها وجوب یادگیری علم دین است؛ یعنی یادگیری علم دین بر شما این است که مراد از علم

 شود.واجب می

یفه اول از مقام دلالت بر رجحان طاو با این بیان قسم اول از روایات  

 .مانددلالت کند باقی می بر آنشود و رجحان مطلق تعلم علم بدون دلیلی که یادگیری مطلق علم خارج می
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یعنی  شود؛ بنابراین، پس در این حالت، دلالت روایات نیز درست می

یید احتمال دوم، برخی از تعابیری است که در خود تأافزون بر آن در  

که در ] یهفتماست[؛ مانند حدیث دینی  که مقصود از علم، علم دینی و معارفاست ] شده مشاهدهروایات 

 بیان نمودیم. راآن 0درگذشتهاستدلال به اخبار[ روایت شد که 

 گونه داشت:روایت این

                                           
 فقه. 89ر.ک: جلسه  - 1
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ن محمد ابوعبدالله جعفر بضل ]شیبانی[ خبر دادند که گفتند: کند گروهی ما را از ابی المفشیخ طوسی نقل می

 یمحمد بن عل که مراما گفت به]هجری قمری[ و هفت  صدیسال س ،در ماه رجب یبن جعفر بن الحسن الحسن

اند نقل کردهو ایشان از امیرالمؤمنین از پدرانش ]از فرزندان زید[ روایت کرد که امام رضا نیبن الحس

بر هر مسلمانی واجب است، پس دانش را از  علموجوی جست فرمود:شنیدم که می از رسول خدا که فرمود:

که خرافات را به شما و نزد جاهل، شیاد و کسی] دیریرا از اهلش فراگکه احتمال بودنش هست بجویید و آنجایی

و فراگیری آن عبادت است؛ نروید[؛ پس اگر تعلیم آن برای خدا باشد، حسنه است  خوراند برای طلب علممی

ی در حال عبادت است[ و بحث و گفتگو درباره علم، تسبیح و عمل کردن به آن آموزعلم]یعنی انسان در حال 

داند میکه نآن به کسی اددادنجهاد است؛ ]یعنی اگر علم اخلاق بود متُخل ِّق شود و اگر علم فقه بود ملتزم شود[ و ی

فرمود: صدقه، دارویی شفابخش  که امیرمؤمنان گونههمانقه مالی نیست؛ صدقه است؛ ]یعنی صدقه تنها صد

کند[؛ و بذل و کن میفکری، فقر فکری را ریشه یصدقهکند و ی مالی، فقر را درمان می؛ صدقه2گر استو درمان

                                           
، 1؛ ارشاد القلوب، ج 47، ح 141، ص 1با اندک تفاوتی در بحارالانوار، ج ؛ 1608، ح 799-794امالی طوسی، المجلس السابع عشر، ص  -1

 .10، ح 8، ص 1؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج 169؛ با اندک تفاوتی در منیة المرید، ص 44، ص 1؛ عدة الداعی، ج 101ص 
دَقةَُ دَوَاءٌ مُنْجِح» -4  (.746، ص 4البلاغه، حکمت ؛ )نهج«الصَّ
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او را  شود واست، زیرا سبب دانستن حلال و حرام شده و مرکز نورافشانی می بخشش علم به اهلش 

انسان کند و ]علم[ در وحشت مونس اوست و همراه ]و دوست[ او در تنهایی و غربت است، ]بهشت هدایت میبه

ن در هاست و راهنمای انساصحبت او در خلوت[ و همرودیم ادشیترس از  ،با کتاب مأنوس باشد ییدر تنها

ت اس مشاهدهقابلهاست و ]علم[، سلاحی برای رویارویی با دشمنان است، ]در دنیای امروز نیز ها و آسانیسختی

سازی کردند، قدرت های گوناگون پیادهو کشورهایی که از علم و فناوری بالایی برخوردارند و علم را در عرصه

ل محف بخشنتیزکه عالمی در جمعی نشسته است، ]هنگامی است نتیزبیشتری دارند[ و ]علم[ نزد دوستان 

 گیرد[.است و بیشتر در کانون توجه قرار می

دهد که دیگران باید از آنان را در مقام رهبرى قرار مى سازد؛ پسسبب علم، بلندمرتبه میخداوند اقوامی را به

 ،ملائکه کنند؛ان رجوع شء به ایان را سرمشق خود قرار دهند و در نظرات و آراشایشان پیروى کنند و اعمال ای

هر  ؛فرستندن درود و تبریک مىشامالند و در نمازشان بر ایها را بر آنان مىآرزوى دوستى با ایشان را دارند و بال

 .دنکنان طلب مغفرت و آمرزش مىشحتى ماهیان دریا و درندگان و چهار پایان صحرا براى ای ،تر و خشکى موجود

ها در تاریکى و سبب قوى شدن بدن روشنى چشمو جهالت و نادانى،  [مرگ]ها از قلبموجب زنده شدن  ،علم

ن بالاتری بهبرد و در دنیا و آخرت بنده را به درجات برگزیدگان و مجالس نیکان مى ،علم؛ هاستدر برابر ضعف

 دارىزندهرا به علم مشغول داشتن، معادل روزه است و بحث و درسش مساوى با شب رساند؛ ذکر و یادها میدرجه

گیرد؛ ]یعنی عالم، مردم را به علم انجام می یواسطهبهو شناخت حلال از حرام  رحمصلهاست؛ اطاعت از خداوند و 

عمل است و عمل پیرو  هبرر ،علم نماید[؛آشنا می رحمی صله ارزش باها را کند و آناطاعت از خدا دعوت می

حال پس خوشا به؛ دارددهد و افراد با شقاوت را از آن محروم مىافراد باسعادت مىرا بهآن [خداوند سبحان، ]اوست

 .محروم نکرده باشد علمکه خداوند او را از برکت کسی

: نقل کرد که فرمودند از پیامبر امام علیشاهد مثال ما، بند نخست روایت است که 

 از را دانش ؛ پساجب استبر هر مسلمانی و طلب علم 



 خارج فقه استاد طباطبایی اشکذری
8 

است  تعبیریین تعبیری که اکنون شنیدید، ]ا .فراگیرید اهلش ازرا آن و بجویید هست بودنش احتمال کهجایی

فرمود:  باشد[؛ سپسآموزی، علم دینی میکه مؤید احتمال دوم است که مقصود از علم

فتگو باشد؛ و بحث و گپس اگر تعلیم آن برای خدا باشد، حسنه است و فراگیری آن عبادت می 

ند صدقه است؛ و بذل و داکه نمیآن به کسی اددادنی علم تسبیح، و عمل کردن به آن جهاد است؛ و یدرباره

ر اینجا دپس این تعابیری که شود؛ بخشش علم به اهلش تقرب فی الله است، زیرا سبب دانستن حلال و حرام می

؛ریتعب ینآخرژه یوبهعلم دینی است؛  در روایات « »آمده بیانگر این است که مقصود از 

ن دلالت دارد لکن تعابیر متقدم نیز بر ای 

ل توان گفت که تحصینمی شود؛ یعنیکه تعلم علم برای خداوند حسنه است و مذاکره علمی تسبیح شمرده می

 است.و ضد توحیدی  ی علوم تسبیح باشد؛ چراکه برخی از علوم، جزء علوم الحادیهمه

، نهها مفید است یا آیا برای درمان بیماری کهنیاید خمر و فوای حضور در مجلس و محفلی که در آن درباره

 شود؟کنند، آیا تسبیح شمرده میصحبت می

بر احتمال دوم از این تعابیر  بسیاری پستسبیح است. گونه علوم اینمعقول نیست که بگوییم 

 .کنددلالت میباشد

 همچنین در روایت دیگری آمده است که:
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ست، بدانید که طلب علم بر ا طلب علم و عمل بدان ،ردم بدانید کمال دینفرمود: اى ممی نیرالمؤمنیام

شما  میانرا . عادلى )که خداست( آنشدهنیزیرا مال براى شما قسمت و تضم ،تر از طلب مال استواجبشما 

 هلشانزد  ،ولى علم ؛ ]یعنی به عدالت او باور داشته باشید[؛رساندشما میه قسمت کرده و تضمین نموده و ب

 را بخواهید.را از اهلش طلب کنید، پس آنداشته شده و شما مأمورید که آننگه

همچون  تعابیر بکار رفته در حدیثپس 

از تعلم علم، یادگیری علم الدین است، زیرا این تعابیر متناسب با علم الدین است ید این قول است که مراد مؤ 

 و با مطلق العلوم تناسبی ندارد.

پس  

آنچه گفته شد، بهترین احتمال در روایات، احتمال دلالت روایت بر اختصاص رجحان تعلم علم الدین است  بنا بر

ه و معاملکند و ناچاریم با اماند، چراکه بر چیزی دلالت نمیو اگر این را نگوییم، روایت از حیث دلالت مهمل می

 کند.ینممهمل کنیم که بر چیزی دلالت 

                                           
 .7، ح 06ص ، 1کافی، ج  -1
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بر مدعا  یجه دلالت این روایات؛ یعنی روایاتدرنت 

 وجود ندارد.نیز و امکان قول به آن  ( صراحت ندارد و روشن نیست)

ی نخست روایات قسم اول از طایفهپس  

ی اعدهجهت قبه یسند نظراز  شود و از جهت دلالت قابلیت استدلال ندارد؛ امااز مقام استدلال خارج می

نماییم؛ ولی در باب ها اعتماد پوشی کنیم و به آنتوانیم چشممی -که بیان کردیم طورهمان

 که بر طلب علم الدین دلالت کنند.پوشی نیست و هیچ راهی وجود ندارد، مگر ایندلالت امکان چشم


